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 مسئله اول: 

  ؛ مانعى در شهادت بوده است   ،قاضى مطلّع شد كه قبل از حكم  ،اگر بعد از شهادت شهود و صدور حكم

 .گردد نقض و لغو مى  ،حكم

 مستند شهادت: 

 علم قطعى به مشهود به.  -1

 در آنها كافى است. ،رف ديدنديدن نسبت به امورى كه صِ -2

 در مثل الفاظ عقود هم سماع و هم ديدن لازم است. -3

 مسئله دوم: 

  شخص   كه  دهد  شهادت  تواندتنها درصورتى مى  ؛اگر كسى بخواهد در ارتباط با نسبى شاهد واقع شود

  شهادت   تواندمى  ، دوبا استناد به اين  ، شخص  ؛معرّف نسب شوند  ،البته اگر دو نفر عادل  ؛بشناسد  كاملا  را

 . دهد

 مسئله سوم: 

اگر بخواهند بر عين زنى شهادت داده مثلا بگويند اين همان زن است كه فلان عقد را واقع ساخته يا 

 صورت خود را نمايان و آشكار كند. ،جائز است زن ؛ى را مرتكب شده يفعل كذا

 جایگاه استفاضه:

ظنّ قريب به علم  ،شيوع پيدا كردن خبر به حدّى است كه براى سامع ،آن ]مقصود از واسطه استفاضههب

 : شودمى ثابت امر هفتحاصل شود[ 

(الشهادات)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

6مباحث شهادات  6جلسه  استاد رفعتی
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 سب. ن -1

 گ.مر -2

 ق. ملك مطل -3

 وقف.  -4

 نكاح.  -5

 عتق. -6

 ولايت قاضى. -7

  ، خبر  طريق  از  ،وى  كه  است  كافى  ،قوى  قول  بنابر  ، گانه اين اسباب هفته  در جواز حكم نمودن حاكم ب

 ا كند. پيد علم به قريب ظنّ

 

 

 


